
تقدیم پیام پادشاه عربستان  
به رهبر انقلاب

آنچه بلومنبرگ از آن با  عنوان «خوداثباتی» 
نام می برد، چیزی نیست جز توانایی انسان در 
تعریف خود و جهان بدون توسل به نیروهای 
فراتر از خویش. او مخالف دیدگاه هایی اســت 
کــه انســان را محکوم بــه پذیــرش تقدیر یا 
ایدئولوژی های جبری می کند. خوداثباتی طرد 
هرگونه سرنوشت گراییِ آینی یا تاریخی است، 
از این  رو است که بلومنبرگ نقطه مقابل کارل 
اشمیت و سکولاریزاسیون قرار می گیرد. دنیای 
مدرن و به معنای دقیق تر، زایش دنیای مدرن 
از نگاه بلومنبرگ، تلاش انســان برای تعریف 
هویــت و معنای وجودی خود بــدون اتکا به 
متافیزیک یا الهیات سنتی است. با علم جدید 
که با دانشمندانی مانند گالیله و کوپرنیک آغاز 
شــد، انســان با روش های تجربی و ریاضی و 
بدون توســل به الهیات سعی کرد طبیعت را 
تشــریح و تبیین کند. خوداثباتی یعنی توانایی 
انسان مدرن و دستیابی به تشخصی که جهان 
هرگز برای او قائل نبود؛ جهانی که به مصائب 
و آلام انســان ها بی اعتنا بــود. این بی اعتنایی 
جهــان به آدمی و بی اعتباری آدمی در جهان، 
انگیزه قوی به وجود آورد تا آدمی خود چاره ای 
بیندیشد. اینک که او اسیر «زیست زمان» است 
و با عمری محدود در ســیطره «زیست جهان» 
به ســر می برد، بایــد به یاری عقــل بتواند در 
محدوده زمانی خود فراتر از رویکردهای سنتی 
و باورهای الهیاتی و متافیزیکی بیندیشد. عقل 
و علم گرایی زمینه ساز این دگرگونی شده است. 
صف آرایی کارل اشمیت و کارل لوویت و دیگر 
متفکرانی که به اهمیت این دو نفر نبودند، در 
برابر بلومنبرگ، نشانگر مباحثه و مجادله جدی 
میان فیلســوفان این دوران است، در بحبوحه 
تغییر پارادایم از ســنت به دنیای مدرن؛ بریدن 
از ســنت مســیحی-یهودی با تکیه بر عقل و 
علــم. البته کارل اشــمیت و کارل لوویت باور 
نداشــتند که دنیای مدرن اصالــت دارد و آن 
را ادامه همان ســنت مســیحی می دانستند 
کــه دارایی های کلیســا را غصب کــرده و با 
اســتحاله آنها درصدد است مشروعیتی برای 
خود دســت وپا کند. در یک کلام، به باور آنان، 
دنیای مدرن تاریخِ مســتقل و منحصربه فردی 
ندارد و هرچه هست، از سنت مسیحی غصب 
شــده اســت و مشــروعیت ندارد. زیر سؤال 
بردن دنیــای مدرن و مشــروعیت آن، و دفاع 
بلومنبرگ از دنیای مدرن، اُس و اســاس تاریخ 
اروپا را می ســازد. دوره ای پر از ایده و تفکر در 
حدفاصل بین دو جنگ جهانی که جریان های 
همســو و متعارض به وجود آورده اســت؛ با 
چهره هایی مانند مارکس، هورکهایمر، آدورنو، 
کارل اشمیت و کارل لوویت. فاصله جدی بین 
دنیای غرب و شرق از همین دوره سر بر آورده 
اســت؛ دوره ای که برخی از اندیشمندان را به 
این باور رســانده که مدرنیته، تاریخی اروپایی 
دارد و جذب و هضم این دوره و همسویی آن 
با دنیای مدرن برای جغرافیای دیگر ســخت 
دشــوار و دیریاب است. با کنکاش در این دوره 
تاریخی اروپا به معنای واقعی می توان دریافت 
که این غیاب ناخواسته برای کشورهای بیرون 
از این جغرافیا و زمــان، چقدر درک و دریافت 
مدرنیتــه را دشــوار کرده اســت. دوره طلایی 
تاریخ ایران قرن چهارم هجری اســت؛ دوران 
شکوفایی زبان فارسی با شاعرانی مانند رودکی 
و فردوســی؛ شــکوفایی علم بــا چهره هایی 
مانند ابوریحان بیرونی، ابن ســینا و خوارزمی. 
در این دوره ایرانیــان در پی اثبات خویش اند؛ 
«خوداثباتی» نه از جنــس مغرب زمین، بلکه 
خوداثباتیِ فروتنانه از جنس شرقی. در همین 
دوران اســت که فردوســی صراحتــا از اثبات 
خویشــتن ســخن می گوید و کاری کارســتان 
مانند «شــاهنامه» را بر پایه دانــش و خرد و 
پژوهش به انجام می رساند. بی دلیل نیست که 
قهرمانان «شاهنامه» چه آنان که حماسی اند 
و چه آنان که اســطوره ای  هســتند، هریک در 
پی اثبــات خویش اند؛ اثبــات برتری خویش 
نه در برابر خداوند، بلکــه اثبات خود در برابر 
ظلــم و ظلمت. و آنان کــه طغیانگرند مانند 
ضحاک، سرنوشــتی شوم در انتظارشان است. 
خوداثباتی دنیای مدرن با طغیان آغاز می شود. 
اگر طغیان اصل و اســاس آن نباشد، انگیزه ای 
جدی برای آن اســت. در خوداثباتیِ شــرقی 
همواره خضوع و خشوع در برابر خالق آدمی 
انگیزه ای قلبی است؛ همان چیزی که بعدها 
در عرفان جعلی از مسیر واقعی خود منحرف 
از اســتعاری ترین خوداثباتی های  شــد. یکی 
قهرمانان «شــاهنامه»، داستان سیاوش است 
که در پی اثبات بی گناهی اش از آتش می گذرد 
و نمی ســوزد. پس آدمی می تواند بر طبیعت 
و عناصــر آن غلبــه کند. اگر در غرب، انســان 
و طبیعــت در کشــاکش دائمی انــد و آدمی 

می خواهد طبیعت را به ســلطه 
خویش درآورد؛ در شــرق طبیعت 
با شعوری شهودی جانب راستی 

و درستی را می گیرد. 
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سراب سرمایه گذاری خارجی: واقعیت های نهادی و موانع ساختاری

در میان خلق افتاده، قرمطی می جویند

گفت وگوهــای اخیــر عمــان بین ایــران و آمریکا بــار دیگــر موضوع جذب 
سرمایه گذاری خارجی در ایران را به صدر اخبار و تحلیل ها بازگرداند. این مذاکرات 
که اغلب با وعده های بزرگ و ارقام نجومی همراه بوده اند، بارقه هایی از امید برای 
بهبــود وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کرده اند، مدیران ارشــد به بیان وعده های 

امیدوارکننده پرداخته اند و هم زمان از جناح مقابل سیاسی سرزنش شده اند.
برای بررسی ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری در ایران باید به تجربه میدانی 
دو دهه گذشته رجوع کنیم. نگاه گذرا به گذشته، نشان می دهد که تجربه ایران 
نه تنها در ســرمایه گذاری خارجی در آسیای مرکزی و  حوزه نفوذ سیاسی خود 
ناموفق بوده است، بلکه در جذب سرمایه گذاری خارجی با چالش های عمیقی 
مواجه اســت که فراتر از موانع سیاسی و تحریمی قرار دارند. هم اکنون پس از 
یک دهه که ناترازی های بنیادی در زیرساخت های توسعه ای ایران ظهور عینی 
یافته، چه شانسی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد؟ این نوشتار با بررسی 
تجارب عملی ایران در موفقیت نداشــتن در جذب ســرمایه گذاری خارجی، به 
تحلیل مشکلات نهادی و ســاختاری پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی برای 

بازنگری و بهبود وضعیت ارائه می دهد.

تجربه های ناکام در هضم و جذب سرمایه 
پس از امضای برجام در ســال ۲۰۱۵، انتظارات برای ورود ســرمایه گذاری 
خارجی به ایران به اوج خود رســید. ادعاهایی مطرح شد که آمریکا قرار است 

در مدت ۲۰ سال، هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند، یعنی سالانه ۵۰ 
میلیارد دلار. این ادعا، که ابتدا از سوی یکی از دیپلمات های ایرانی مطرح شد، 
به سرعت در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب یافت. مشابه این موضوع، در سال 
۱۳۹۸ اعلام شــد که براساس برنامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین، قرار است 
چینی ها ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت های 
حمل ونقل ایران ســرمایه گذاری کنند. همچنین، تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری 
با شــرکت گازپروم روسیه در سال ۱۴۰۱ و پیشــنهادهای متعدد دیگر به چین 
برای سرمایه گذاری های کلان و ناکام، همگی نمونه هایی از این وعده های بزرگ 
بودنــد. نه تنها هیچ کدام از این ســرمایه گذاری های کلان به مرحله هضم هم 
نرســید و جذب آن محقق نشد، بلکه در برخی ســال ها، میزان سرمایه گذاری 
خارجی در ایران حتی از کشــورهای کمتر توسعه یافته ای مانند افغانستان نیز 
پایین تر بود. گزارش ها نشــان می دهند که ســرمایه گذاری خارجی در ایران در 

بهترین حالت به چند میلیارد دلار محدود شده و عمدتا از سوی سرمایه گذاران 
کوچک تر، مانند اتباع افغانستانی، انجام شده است. این ناکامی ها پرسش هایی 
اساســی را درباره دلایل موفقیت نداشتن ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی 
مطــرح می کند. رئیس کمیســیون ســرمایه گذاری اتــاق بازرگانی ایــران، در 
گفت وگویی به دو دســته اصلی از موانع جذب ســرمایه گذاری خارجی اشاره 
می کنــد: ۱-زیرســاخت های ســخت افزاری (فیزیکی) و ۲- زیرســاخت های 
نرم افزاری (نهادی). زیرساخت های سخت افزاری شامل مواردی مانند سیستم 
حمل ونقل کارآمد، دسترسی به برق و آب، و شبکه های جاده ای و ریلی مناسب 
است. بدون این زیرســاخت ها، سرمایه گذاری حتی در صورت ورود، نمی تواند 
به تولید و صادرات پایدار منجر شود. برای مثال، اگر منطقه ای فاقد برق باشد، 
ســرمایه گذار نمی تواند توجیه اقتصادی برای ســاخت نیروگاه و سپس تولید 
محصول پیدا کند. اما مهم تر از آن، زیرساخت های نرم افزاری، که شامل قوانین 
شفاف، کاهش ریسک های سیاسی، امنیت سرمایه گذاری و اعتمادسازی است، 
که نقــش به  مراتب مهم تری ایفــا می کنند. ایران در حال حاضر با مشــکلات 
متعددی در این زمینه مواجه است، ازجمله تحریم ها، نبود امکان نقل وانتقال 

مالی بین المللی به دلیــل نپذیرفتن اســتانداردهای اف ای تی اف 
و ریســک های سیاســی بالا. این عوامل باعث شده اند که حتی در 
صورت رفع موانع تحریمی، سرمایه گذاران خارجی تمایل چندانی 

به ورود به بازار ایران نداشته باشند. 

احتمالا برخی از خوانندگان این مطلب با عنوانی که برای یادداشت انتخاب کرده ام آشنا  هستند؛ 
اتهام «قرمطی» بودن. اتهامی که از گذشــته های دور در این سرزمین رایج بوده و گویا تا عهد صفوی 
نیز به همین شــکل برای حذف رقبای سیاسی بسیار از آن استفاده می شده  است. شاید آشناترین این 
حذف رقیب به اتهام قرمطی بودن را در «داستان بر دار کردن حسنک وزیر» در کتاب گران سنگ «تاریخ 
بیهقی» نوشــته استاد بی بدیل و تکرار نشدنی نثر فارسی «ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی» بتوان 
دید؛ آنجا که می گوید «و چون امیر مسعود، رضی االله عنه، از هرات قصد بلخ کرد، علی رایض، حسنک 
را به بند می برد و اســتخفاف می کرد و تشــفی و تعصب و انتقام می بود، هرچند می شنودم از علی 

-پوشیده  وقتی مرا گفت- که هر چه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا 
رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بر دار باید کرد. و امیر بس حلیم  و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد 
عبدوس  گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم  که امیر، بوسهل را گفت حجتی و عذری باید کشتن این مرد را. 
بوسهل گفت حجت بزرگ تر که مرد قرمطی  است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین القادر باالله  بیازُرد و نامه از امیر 
محمود بازگرفت  و اکنون پیوسته ازین  می گوید. و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و 
منشور و پیغام درین باب بر چه جمله بود. فرمان خلیفه درین باب نگاه باید داشت». و نهایت، حسنک را به همین اتهام 

بر دار کردند و داستانی دارد این بر دار کردن، عجیب خواندنی و چه بسیار در این سرزمین تکرارشدنی.
داســتان تهمت و لجن مال کردن برای حذف رقیب، داســتانی تکراری اســت و همان طور کــه در بالا آمد، بیهقی به 
شــیواترین و رساترین شــکل، آن را در داستان بر دار کردن حسنک وزیر آورده اســت. داستانی که امروز نیز در بین رقبای 
سیاســی بســیار کاربرد دارد و عجیب که همچنان نتیجه هم می دهد؛ که فلان مزدور اســت  یا امنیتی اســت و پول از 
حکومت می گیرد،  یا ســرش در آخور بیگانه اســت و با چمدان برایش از آن ســوی مرز دلار می آید تا در بین مردم ایجاد 
شبهه کند. و چه بسیارند کسانی که متهم اند، هم مزدور این طرف اند و هم جیره خوار آن طرف. و آن قدر این تهمت ها و 
لجن مال کردن ها بســیار است و اغلب هم مؤثر که متهم بیچاره همه عمر را باید بکوشد تا خود را از این همه اتهام مبرا 
کند. احتمالا هم نسلان من یادشان هست که یکی از بزرگان این دیار که حالا مرحوم شده و ان شاءاالله خداوند رحمتش کند، 

در آن دوره اصلاحات و در مورد روزنامه نگاران منتقد گفته بود که «با چمدان برای اینها دلار می آید» 
و البته هیچ وقت برای این اتهام سند و مدرکی ارائه نکرد و فقط اتهامش ماند برای متهمان بیچاره. 
فقط آن نیست؛ به مرور اتهام زنی رواج پیدا کرده است، به خصوص بعد از گسترش بسترهای مجازی 
در اینترنــت کــه مثلا می گویند «فلانی برای اینکه لایک بگیرد و فالوئر جمع کند و ســلبریتی فضای 
روشنفکری مجازی باشــد، انتقاد می کند و الان انتقاد کردن، بازار پر خریداری دارد». یک جورهایی  نه 
آن کــس که دیگری را به مزدوری متهم می کند و نه ایــن یکی که منتقد را به طالب لایک و فالوئر، 
کمتر در بررســی و نقد این متهمان تلاش دارند و اصلا انگار کاری ندارند که او چه گفته و می گوید؛ 
همین که متهمش کنند و لجن مالش کنند تا آبرویش برود و از اســب بر زمین بیفتد، انگار کفایت می کند. یک طرف هم 

نیست، انگار این روشی همه سویه شده است. «فلانی حرفی زده؛ ولش کن، جیره خور نظام است»، «بهمانی 
انتقادی کرده؛ عجب، او را می گویی؟ بی خیال، او سلبریتی است و دنبال لایک و فالوئر است. سواد درست و 
حسابی هم ندارد. نه هایک خوانده و نه فوکو، تازه خودش را هم استاد می داند». ای دریغ که کمتر می بینی 
نقد و بررسی باشد که فلانی چه می گوید و چه استدلال کرده و کجای حرفش درست است و کجایش غلط؟ 

ادامـه در 
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۱- بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بار 
دیگر  مانند بحران بزرگ ســال ۱۹۲۹ می رود که 
تبدیل به رکودی بزرگ در اقتصاد جهانی شــود 
و اقتصاد کشــورهای صنعتی را به زانو درآورد. 
آمریکا سال هاست  اقتصادش از «تعادل کینزی» 
که بحــران ۱۹۲۹-۱۹۳۲ را درمــان کرد، خارج 
شــده و در رنج است. اما آمریکا با وجود کسری 
در تراز پرداخت های بین المللی، به ویژه با چین، 
اروپــا و کانادا که تبدیل بــه افزایش بدهی های 
آمریکا نســبت به تولیــد ناخالــص اقتصادی 
GDP آن می شــود، با حفظ هژمونــی دلار در 
بازارهــای جهانی و در معامــلات با طرف های 
بازرگانی اش، این خرابی از پای بست اقتصادش 
را می پوشــاند؛ آن هم با ضرب سالانه چند صد 
میلیارد دلار کاغذی! و پوشاندن بدهی ها در کسر 
بودجه هــای عظیم برای دولت فــدرال و برای 

اغلب ایالت های آمریکا.
۲- همــه می دانیــم کــه بحــران ۱۹۳۲-۱۹۲۹ 
موجــب رکود اقتصادی عظیمی در کشــورهای 
صنعتی شــد، خیل عظیم بــی کاران را در اروپا و 
آمریکا به وجود آورد و از تقاضای جهانی به شدت 
کاســت؛ چندان  که برخی از کشورهای صنعتی 
به سیاســت های جنگ طلبانه  ای روی آوردند که 
به صنایع عظیم نظامــی رونق داد و نهایتا برای 
خروج از بحران، جنــگ دوم جهانی را بر جهان 

تحمیــل کرد. اما جنگ همیشــگی 
نبود و بــرای تعادل عرضه و تقاضا 
باید بــرای دوران صلح راه حل های 

صلح آمیز تدبیر می کردند...

یـادداشـت

آمریکا اقتصاد جهان را 
تهدید به رکود بزرگ می کند

۳
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:  روایت خودکفایی دفاعی در رژه روز ارتش که با حضور رئیس جمهور برگزار شد        درگذشت ابراهیم سپهری، نوازنده تار   زیر پوست پایتخت!/ وحید معتمدنژاد

الهامی ۵ روز پس از بازگشت جنجالی به نساجی
 از هدایت این تیم کناره گیری کرد

«شرق» از جشن ۳۰سالگی
 انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش می دهد

گزارش «شرق» از سفر عراقچی به مسکو

مذاکرات پشت پرده آمریکا و روسیه 
بر سر جنگ اوکراین وارد فاز سرنوشت سازی شد

پس از اعمال تعرفه های تجاری آمریکا
 بازار سرمایه چین برخلاف پیش بینی ها عمل کرد 

پرهیاهوترین ساکتِ ایران

از  تهدیدشدن به انحلال
 تا مادری برای کودکان

 ایران و روسیهتقویت مناسبات

استان  ۵
گره کور صلح

شگفتی سازی بورس 
شانگهای

۵

۸

۹

۲

۴

همکار گرامى سرکارخانم میرزایى
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
 تسلیت مى گوییم، براى آن مرحومه غفران
 و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم. 

روزنامه شرق

جاده  کشی در قلب 
زیستگاه پلنگ و خرس

گزارش «شرق» از حاشیه های کلنگ زنی پروژه  آزاد راه تهران – شمال که محیط زیست 
و وزارت راه را به چالش کشیده است

زینب رحیمی: قطعه سوم آزاد راه تهران-شمال در آستانه 
کلنگ زنی است، اما ســازمان محیط زیست با اجرای این 
پــروژه موافقت نکرده اســت. فعالان محیط زیســت با 
جاده کشی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مخالفت 
کرده و از نبود شــفافیت در تأیید و اجرای این پروژه گلایه 
دارند. توضیحات وزارت راه و محیط زیست نیز در این مورد 
با هم تناقض دارد. «کلنگ می زنیم بعد مجوز می گیریم»؛ 
سال هاســت  ســازمان های دولتی و نهادهای پرقدرت با 
ایــن روند پروژه هــای بزرگ را کلید می زنند. تاکنون ســه 
فاز از آزادراه تهران-شــمال با همین فرمان  ساخته شده 
است. البته بعد از ســاخت، قدم  هایی برای گرفتن مجوز 
برداشته اند، اما طبیعتا در کاهش مخاطرات تأثیر چندانی 
ندارد. حالا قرار اســت قطعه ســوم این آزادراه به زودی 
کلنگ زده شــود، با اینکه ســازمان محیط زیســت هیچ 
مجوزی برای این پروژه صادر نکرده و فعالان محیط زیست 
نگران هستند که ساخت این جاده، منطقه حفاظت شده 
البرز مرکزی را به نابودی بکشــاند. ناصــر میردار، همیار 

محیط زیســت، با اشــاره به عبــور قطعه ســوم آزادراه 
تهران-شــمال از دره های هریجان و مسر در منطقه البرز 
مرکزی می گوید: «دقیقا نگرانی ما چند دره بکری اســت 
که قرار اســت در آن جاده کشــی شــود و از طریق آن به 
تونل دسترســی پیدا کنند. همه ایــن دره ها جزء منطقه 
حفاظت شده و زیســتگاه گونه های مختلف مثل خرس، 
پلنگ، مرال، شــوکا و گله های کل و بز اســت. اگر اصرار 
دارند که آزادراه ساخته شــود، باید آن را به جاده اصلی 
نزدیک کنند؛ چون هر اندازه که به جاده قدیم نزدیک باشد 
از زیستگاه و منطقه امن، دور تر و تخریب کمتر می شود». 
حامد تیزرویان، فعال محیط زیســت اســتان مازندران و 
عکاس حیات وحش نیز با انتقاد از نبود شــفافیت درباره 
ساخت پروژه آزادراه تهران-شمال می  گوید: «کارشناسان 
سازمان محیط  زیســت و وزارت راه باید بعد از مطالعات 
دقیق کارشناسی ثابت کنند که محدوده انتخابی را بررسی 
کرده اند و مسیر دیگری برای اجرای این پروژه وجود ندارد.
گفت وگو تیتر یک را در صفحه  ۱۰  بخوانید 

ثبات، میانجیگری یا هر دو؟
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زنجـانپـور اکبـر  بـا  گفـت  وگو   «شرق» از  اهمیت و  اهداف سفر  خالد بن سلمان
نمی شناسدابتذال، ملیت  خاصی به تهران گزارش می دهد

 صفحه ۳

علی شمس اردکانی محمدحسین عمادی

مهرداد احمدی شیخانی

احمد غلامی


